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 35/ 8/ 82         ( شنبهيک )        573ه جلس
 
                                              

   
 

مَنن بناع شنیئاً فضنولیاً ثنمَّ      : »بحثمان در مسئله ی 

عرض کردیم که بود ، و روایات مربوط به آن  «ملکه

که اهل بیت علییمم   مراد فروختن عین خارجی است

السلام فرمودند فیروختن آن در ایالی کیه میال       

 ن نباید قبلاً نسبت به آن با نیست اش الی ندارد ولی

مال   معامله ای کرده باشد بل ه فقط صرف مقاوله 

خاصیه کیه    تاروایگفتگو باشد ، االا به مضمون  و

 اشاره می کنیم تا مطلب روشن شود . قبلاً خواندیم

سنللت ببنا   قنا::  : » در خبر یحیی بن اجاج ذکر شده 

لی هذا الثوب عبد الله علیه السلام عن الرجل يقو: لی: اشتر 

وهذه الدابة وبعنیها، بربحك کذا وکذا. قا:: لا بلس بنذلك،  

  « .  قبل بن تستوجبها بو تشتريها اشترها ولا تواجبه البیع

قا:: قلت لأبی عبد : » در خبر خالد بن اجاج ذکر شده 

الله علیه السلام: الرجنل ييیئننی ويقنو:: اشنتر هنذا الثنوب       

ن شاء بخذ وإن شاء تنر؟   قا:: بلیس إ ،وبربحك کذا وکذا

 . « الکلام ويحرم الکلام إنما يحللقا::لا بلس به،،قلت: بلى

سللته عن رجنل  قا:: » در خبر ابن مسلم ذکر شده : 

بتاه رجل، فقا: له: ابتع لی متاعا لعلی بشتريه منك 

بنقد بو نسیئة، فابتاعه الرجل من بجله، قا:: لیس به 

 « . بلس إنما يشتريه منه بعد مايملکه

فنی رجنل   » در صحیحه منصور بن اازم ذکر شده : 

بمر رجلا لیشتری له متاعا فیشتريه منه، قا:: لا بلس 

 « .  بذلك إنما البیع بعد ما يشتريه

سللت قا:: » در صحیحه معاویة بن عمار ذکر شده : 

بینع   ببا عبد الله علیه السلام: ييیئنی الرجل فیطلن  

علیه وبقاوله فنی   الحرير، ولیس عندی شئ فیقاولنی

علنى شنئ، ثنم ب هن       الربح والأجنل حتنى نيتمنع   

لأشتری الحرير فلدعوه إلیه، فقنا:: بربينت إن وجند    

عند؟، بيستطیع بن ينصنر    بح  إلیه مما مبیعا هو

إلیه ويدعك  بو وجندت بننت  لنك بتسنتطیع بن     

 .«  قا:: لا بلس ،وتدعه  قلت: نعم تنصر  عنه

دلالیت دارنید بیر    اولاً ر اخبا همان طور که می بینید

اگر جنسی ) عین شخصی ( که مال   نیستید  این ه

را قبل از خریدن از صااب  بفروشید چنین معاملیه  

به مشتری اگر قبل از فروختن و ثانیاً  ای باطل است

و ایجاب و قبول خوانده شیود   جدید با صااب قبلی

اش ال دارد اما اگر صرف مقاوله و  معامله انجام شود

، خلاصه این ه شیی   باشد اش الی ندارد بوده  گفتگو

اگیر   اعظم انصاری از اخبار مذکور استفاده کرده کیه 

بیع دوم باطل است اما اگر  اولی ایجاب و قبول باشد

دوم صیحی  اسیت و   باشید بییع   اولی صرف گفتگیو  

  .علت  هم تعبّد می باشد 

ولا يخفى ظهور هنذه  : » عبارت شی  انصاری این است 

من حیث المورد فی بعضها ومن حیث التعلینل   -الأخبار 

فی عدم صحة البینع قبنل الاشنتراء،      -فی بعضها الآخر 

تملك البناعع  ) روز شنبه (  وبنه يشترط فی البیع الثانی

ومنن  ) دلال (  له واستقلاله فیه، ولا يکون قد سبق مننه 

 « . المشتری إلزام والتزام سابق بذلك الما:

و آیت الله اجت نیی  در میورد   امام رضوان الله علیه 

اخبار خاصه که ذکر شد فرمودند اصیلاً مربیوط بیه    
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نیستند و هرکدام مطالبی را ) بیع فضولی ( مانحن فیه 

و امام رضوان الله علیه این در مورد اخبار بیان کردند 

  8و  7بحث را به اخبار مذکور در کتاب التجارة باب 

کتیاب التجیارة   و آیت الله اجت به اخبار مذکور در 

و ما نی   ساختندمرتبط از ابواب اا ام العقود  5باب 

عرض کردیم اگر قرار قبلی و تبانی بیرای خخیذ ربیا    

که باشد جائ  نیست اما اگر اینطور نباشد جائ  است 

 به عرضتان رسید .این مبااث مفصلاً 

مسیئله ی  فرمودند در کلامشان امام رضوان الله علیه 

 ا می کند : مذکور چند صورت پید

اول این ه روز جمعه با مالک معامله کرده ایم و روز 

شنبه همان را فروخته ایم یعنی یک معامله روز جمعه 

بییرای خییودم انجییام داده ام و روز شیینبه معاملییه ی 

دیگری کرده ام و همان را برای خودم فروخته ام که 

 این می شود مرابحه و اش الی هم ندارد .

جمعیه از طیرف آمیر یعنیی همیان      دوم این ه اگیر روز  

مشتری معامله کرده باشم در این صورت پولی که داده ام 

در واقع به او قیرض داده ام و از طیرف او خرییده ام و    

به او ) مشتری ( می فروشیم و ربی      االا در روز شنبه

 می گیرم که این می شود ربا که ارام است .

را  روز جمعه خودم خریده ام ولی پیول  سوم این ه 

در ذمه ی مشتری قرار داده ام  و االا در روز شنبه 

بیشتر از پولی که داده ام از او می گیرم که ایین هیم   

رباست ، بنابراین این ه اضرت فرموده اند بیع باطل 

ربا بوجود می آید  ی است بخاطر این است که شبمه

بطیلان ذکیر    بیرای    علتی که  خلافاً لشی  انصاری 

آن را یک تعبّد اساب میی کنید    نمی کند بل ه فقط

یعنی متن روایات را امل بر تعبّد می کنید و سی     

 آنما را به بحث فضولی ارتباط می دهد .

خوب واما شی  اعظم انصاری بعد از ذکر مطالبی که 

گذشت می فرماید اش ال مسئله همان طور که علامه 

اولاً اگر الی در تذکره فرموده از این جمت است که 

انسان مال   نیست بفروشد مستل م غیرر   چی ی که

است چراکه مم ن است مالک اصلی قبیول ن نید و   

که  فی البیعثانیاً شما قدرت بر تسلیم ندارید و یعتبر 

، االا با توجیه بیه    بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد

سه جیور  این اش ال شی  انصاری می فرماید مسئله 

 تصور می شود : 

ی ی که مال   نبوده منجّ اً به اول این ه روز شنبه چ

 .مشتری بفروشد که این صورت اش ال دارد 

دوم این ه روز شینبه چیی ی کیه میال   نبیوده را      

 مشروط و معلّق بر فروش مالک اصلی آن فروخته .

روز شینبه چیی ی کیه میال   نبیوده را      سوم این ه 

 مالک اصلی آن فروخته اجازه یمشروط و معلّق بر 

ری بعد از تصور این سه صورت می ، االا شی  انصا

فرماید قدر متیقَّن از اخبار صیورت اول اسیت و دو   

صورت دیگر مشمول اخبار نیستند لذا صحی  هستند 

منتمی واستش ل علیه امام و سید فقیه ی دی و آییت  

که هر سه صورت مشمول رضوان الله علیمم الله خوئی 

 اخبار و باطل هستند .

 فردا إن شاء الله تعالی... .بقیه ی بحث بماند برای 

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 محمد و آله الطاهرين


